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Abstract. Theories of government are the basis of theories and methods of governance, and theories and methods of governance 

seek to realize the principles and values of government theories. Religious government is one of the most important issues after 

the Islamic Revolution that contemporary thinkers have addressed. The late Ali Safaei Haeri is also one of the contemporary 

thinkers in Islamic sciences who has dealt with the subject of the principles of religious government and doubts in this field. An 

important feature of the issues raised in his works is the systematization and coordination of the content with the 

components of his intellectual system. In fact, Islamic government is presented as a part of their worldview or basic 

plan, which starts from religious presence and knowledge and includes the principles of beliefs and worldview and 

extends to religious systems in the social field. In his view, the relationship between government and religion is 

determined through two theological analysis of the position of government in religion and content analysis of the 

position of government in religion. According to him, the theories of conventional government such as the theory of 

liberal government or welfare state are not compatible with the Islamic system and he proposes the idea of "teacher 

government" and examines the foundations of legitimacy and acceptability of religious government by comparing 

Shiite and Sunni thought. Finally, in response, he raise doubts about the theory of religious government. 

Keywords: Government, religion, principles of religious government, the late Ali Safaei Haeri, teacher government, legitimacy 

and acceptability. 
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و نظریات و روش های حکمرانی در پی تحقق اصول و ارزش های  نظریات حکومت مبنای نظریات و شیوه های حکمرانی است چکیده. 

حکومت دینی یکی از مهم ترین مباحث چالشی پس از انقلاب اسلامی است که اندیشمندان معاصر به آن پرداخته اند. . نظریات حکومت هستند

مرحوم علی صفایی حائری نیز یکی از اندیشمندان معاصر در علوم اسلامی است که به موضوع مبانی حکومت دینی و شبهات این حوزه پرداخته 

ر آثار ایشان، نظام مندی و هماهنگی مطالب با اجزای نظام فکری ایشان است. در واقع حکومت اسلامی است. ویژگی مهم مباحث مطرح شده د

به عنوان جزئی از جهان بینی یا طرح بنیادین ایشان مطرح می شود که از حضوریات و معرفت دینی شروع می شود و اصول عقاید و جهان بینی 

اجتماعی امتداد می یابد. در دیدگاه ایشان ارتباط حکومت و دین از دو طریق تحلیل دین پژوهی  را در بر می گیرد و تا نظامات دینی در حوزه

می شود. از نظر ایشان نظریه های دولت مرسوم مانند نظریه دولت  مشخص، تحلیل محتوایی جایگاه حکومت در دینجایگاه حکومت در دین و 

را مطرح و مبانی مشروعیت و مقبولیت حکومت دینی را با  «دولت آموزگار»و ایشان ایده  لیبرال یا دولت رفاه، تناسبی با نظام اسلامی ندارد

در نهایت در مقام پاسخگویی به طرح شبهات پیرامون نظریه حکومت  بررسی تطبیقی در اندیشه شیعی و اندیشه اهل سنت بررسی می کنند.

 دینی می پردازند.
 

 . نی، مرحوم علی صفایی حائری، دولت آموزگار، مشروعیت  و مقبولیتحکومت، دین، مبانی حکومت دی: انواژگد کلی
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 مقدمه - 1

در شبکه   گوناگونی از آن صورت می گیرد، اما 1مچنان محل نزاع نظری اندیشمندان است و برداشت هایحکمرانی از مباحثی است که هتعریف 

. در واقع مفهوم حکمرانی مورد وفاق است 2مفهومی این اصطلاح نقاط مشترکی در برداشت های مختلف وجود دارد که تحت عنوان مفهوم 

است. ادبیات حکمرانی به مفهوم   و مقررات  یناز قوان  یدستان و نظام  یرز  یتقدرت بر فعال  یاروش حکمراندن، اعمال کنترل    یا  یتفعالحکمرانی،  

سیاسی   پس از قدرت گرفتن بازیگران مختلف در عرصه قدرت  در حدود سه دهه است که مطرح شده است و این ادبیات  خاص آکادمیک امروزی

مطرح شده  ،ه قدرتو لزوم نقش آفرینی بیشتر و اختیارات بیشتر این بازیگران در عرصمانند مردم، شرکت های خصوصی، نهاد های بین المللی 

 . است

مورد پذیرش واقع شده   موضوع حکمرانی مانند موضوع حقوق بشر، تبدیل به موضوعی بین المللی و فرادولتی شده است که در جامعه جهانی

خوب از  . نظریه و ادبیات حکمرانیاصول و شاخص هایی برای آن وضع شده است که در نگاه اول مورد وفاق همه کشورها و ملت هاست است و

مهم ترین مباحثی است که در موضوع حکمرانی ترویج و گفتمان سازی شده است. بنابراین یکی از موضوعات نظری که نظام جمهوری اسلامی 

بحث حکمرانی است. همانند حقوق بشر، بحث حکمرانی و نظریات حکمرانی، نظیر حکمرانی خوب؛ هر ایران خواه ناخواه با آن مواجه شده است،  

غالبا  و پیاده سازی مشترک به نظر می رسد، اما در شاخص ها، تفاسیر، جزئیات، روش عملکردمیان کشورها و مکاتب فکری در کلیات چند 

با نظام اسلامی دارد. لذا در گام اولِ مواجهه    در سطح نظری و عملی  مغایرت های جدیبرگرفته از تعالیم و جهان بینی غربی لبیرالیستی است که  

 در موضوعات مذکور ضروری به نظر می رسد.، تبیین و بررسی نظری رویکرد اسلامی گفتمانبا این 

. نظریات نظریات پیشینی خود در موضوع حکومت است و اشراب شده ازمبانی نظریات حکمرانی و شیوه های حکمرانی در واقع وابسته 

به چگونگی اعمال حاکمیت و شیوه حکومت داری می پردازد که در  حکومت که به چیستی و چرایی حکومت می پردازد، نهایتا در مقام اجرا

بنابراین بررسی نظریات حکومت پیش زمینه و منشا نظریات حکمرانی است، به همین سبب بررسی حکمرانی   حکمرانی است.مباحث  واقع موضوع  

به مثابه بنا کردن ساختمان بدون   ات حکومت دینی استکه نظری،  اسلامی و نظریه پردازی در حوزه حکمرانی اسلامی بدون پرداختن به منشا آن

به احتمال بسیار بالا نظریاتی پی است. هم چنین آفت دیگری که عدم بررسی مبانی نظریات حکومت برای حکمرانی اسلامی دارد این است که 

صد اسلامی سازگار نیست و نظریه ای را که در که در موضوع حکمرانی اسلامی بدون توجه به مبانی آن، نظریه پردازی می شود، با اصول و مقا

 خواهد کرد.واقع اسلامی نیست با عنوان اسلامی مطرح 

مباحث مرتبط با حکومت دینی و جایگاه و ورود دین در بحث حکومت و حاکمیت در عرصه اجتماع، همواره یکی از مباحث چالشی در طول 

دو مقوله مطرح بوده  این تاریخ، همواره بحث جایگاه ادیان و انبیا در حکومت ها و تعارضتاریخ بوده است. از زمان ایجاد حکومت ها در طول 

. ( السلام  یهوآله وعل   ینانب   یعل )و حضرت داوود    (السلام   یهوآله وعل   ینانب  یعل )است. حتی برخی از انبیا هم زمان حکومت را هم بر عهده داشتند مانند حضرت سلیمان  

هم حکومت دینی یکی از مباحث مهم و پر حجم معارف اسلامی است. در این  )علیهم السلام( و امامان معصوم لی الله علیه و آله(ص)در سیره پیامبر اکرم 

 خصوص سوالات مبنایی مطرح می شود که اساسا حکومت دینی به چه معناست و آیا اساسا ضرورتی برای مداخله دین در حکومت وجود دارد

؟ اهداف و کارکرد های حکومت دینی چیست؟ جایگاه نظارت در حکومت دینی چیست؟ ربط چگونه استیا خیر؟ حکومت مطلوب از منظر ادیان  

 و نسبت مردم با حکومت چیست؟ تا کنون اندیشمندان مختلفی به تایید یا رد حکومت دینی پرداخته اند که قابل بررسی است.

پس از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران، دغدغه شناخت، نظریه پردازی و طراحی حکومت اسلامی  در طی انقلاب اسلامی ایران و

، شهید مطهری، آیت الله مصباح یزدی، آیت الله جوادی آملی و مقام (ره)مطرح شد. امام خمینی  ،بسیار جدی تر از قبل در اندیشمندان متاخر

و آثار مختلفی به بررسی اندیشه های این بزرگواران    ر حوزه حکومت دینی ورود جدی داشته اندمعظم رهبری، از جمله اندیشمندانی هستند که د

علی صفایی  آیت الله . یکی از اندیشمندان متاخر که در زمینه دیدگاه های حکومتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مرحومستپرداخته ا 

ندیشه معرفتی، جهان بینی دقیق و هماهنگ، طرح بنیادین برای اسلام و گسترش و حائری است. خصوصیت و ویژگی بارز ایشان داشتن عمق ا

تعمیم جهان بینی به عرصه تربیت و مسائل و نظامات اجتماعی در سطح کاربردی است. آثار ایشان بیانگر وجود یک نظام فکری اسلامی منسجم، 

تا تربیت ادامه می یابد و نهایتا تا نظام سازی در عرصه اجتماعی امتداد  هماهنگ و عمیق می باشد که از خودشناسی بر پایه حضوریات شروع و

 می یابد.

 
1. Conception 

2. Concept 
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 بسیاری از آثار ایشان منتشر شده است که نشان از ذوابعاد بودن ایشان است. در یک دسته بندی، آثار ایشان در موضوعات جهان بینی، تربیت 

عقاید، اخلاق اسلامی و در حوزه نظامات اجتماعی منتشر شده است. در حوزه نظام سازی اسلامی، کلام، تفسیر و روش تفسیر، آثار ادبی، اصول 

و حکومت دینی برخی از آثار ایشان بصورت کتاب منتشر شده است و برخی نیز بصورت فایل صوتی ارائه شده و هم چنان تبدیل به اثر مکتوب 

 مقاله محل بررسی است بدین شرح است:نشده است. آثار مرتبط با بحث حکومت دینی ایشان که در این 

 .1382کتاب از معرفت دینی تا حکومت دینی، انتشارات لیله القدر، چاپ  .1

 .1383کتاب بررسی، انتشارات لیله القدر، چاپ  .2

 .1380کتاب درآمدی بر علم اصول و جایگاه فقه و شئون فقیه، انتشارات لیله القدر،  .3

 .1390و  1382انتظار(، انتشارات لیله القدر،  -قیام  –جلد )تقیه 3کتاب درس هایی از انقلاب،  .4

 .1381کتاب روش نقد، جلد دوم، انتشارات لیله القدر،  .5

 .1385کتاب غدیر، انتشارات لیله القدر،  .6

 .1391تطهیر با جاری قرآن، لیله القدر،  .7

 . 1388کتاب مشکلات حکومت دینی، انتشارات لیله القدر،  .8

 . 1383، انتشارات لیله القدر، کتاب پاسخ به پیام نهضت آزادی .9

 .1376مجموعه سخنرانی اهداف حکومت دینی، محرم  .10

 مجموعه سخنرانی اقتصاد اسلامی. .11

 مجموعه سخنرانی های حق خدا و یاری خدا. .12

 صوت سازماندهی جدید با تحلیل ولایت فقیه در مقابل تز لیبرال ها. .13

 اثر حاضر بصورت گزینش شده از آثار ایشان بهره می برد،وم صفایی حائری، بعلت محدودیت حجم در قالب مقاله و گسترده بودن آثار مرح

 البته در سایر آثار ایشان نیز دلالت هایی بر بحث حکومت دینی وجود دارد که محل بررسی این مقاله نیست. 

 ینیحکومت د  یمبنا  ینی،معرفت د  - 2

و  1مهم در حوزه صنعت و همراه با موج سوم یاربس یها یشرفتانسان با وجود پ  یاجتماع  یزندگ یریتمعتقدند که مد یحائر ییمرحوم صفا

ندارد: اصل علم و اطلاعات؛ اصل  یاجاحت یشترمطرح باشد، به سه اصل ب یاهفتاد ساله در دن یاطلاعات، اگر صرفا در محدوده  یظهور کالا

بود و از اصل تعارض و تعادل به نظم  یدمنتظر تعادل جد یددهد، ناچار باهم که تعارض منافع رخ  یمنافع مشترک. در نقطه ا صلقراردادها؛ ا

و استمرار وجود   یگربه وجود عوالم د  یقین  یااز هفتاد سال و با توجه به احتمال    یشب  یوسعت  یبرا  ی. اما اگر آدمیافتو باز هم نوتر راه    یننو  یها

مرحله نه  ینو قراردادها و منافع مشترک، متزلزل و نامعلوم خواهد ماند. در ا یستن علم و تجربه کارگشا یگرکند، د یزیانسان بخواهد برنامه ر

وسعت،   یندهد. در ا  یهمه رابطه و مشکل را نم  ینهم کار ساز نخواهد بود؛ که علم، فلسفه و عرفان، کفاف ا  یعقل و قلب آدم یتنها علم که حت

 (.11-12: 1382 ی،حائر ییدارد )صفا یازن ینیعهد و معرفت د ی،به وح میآد

هاى علمى و عقلى و فلسفى دیگر معارف آید، ولى از روشاما معرفت دینى، اگر چه منقول است و از گفتار و سنت صاحب وحى به دست مى

کند و با توجه به قدر و استمرار و ارتباط انسان، به شناخت جهان و شود، به حضوریات تکیه مىها آغاز مىاز سؤال ینیمتفاوت است. معرفت د

نه علوم دینى مثل  -شود. این معرفت دینىجهان دیگر و به شناخت مهیمن و حاکم بر این همه و به شناخت و ضرورت انزال وحى منتهى مى

هاى علوم انسانى مبتنى نیست و بیش از حضوریات را لازم ندارد و با یچ معرفت غیر دینى و بر هیچ یک از حوزه بر ه -فقه و اصول و تفسیر ...

: 1382  ی،حائر  ییریزد )صفاى دینى را، پى مىگذارد و طرحى از جامعهسازد که بر طرح و دانش و عمل آدمى تأثیر مىرا مى  نشىاین مقدار، بی

13.) 

و موثر است؛ بر حس و وهم و  یطرعبارت است از: استقلال از علم و فلسفه و عرفان؛ مس ینیمعرفت دخوانش از  این یها یژگیاز و یبرخ

بخش است؛  یتاست؛ ظرف ینزند؛ ارزش ساز است؛ عمل آفرگذارد و شناخت و احساس و عمل را گره مىخیال و فکر و عقل و عاطفه، تأثیر مى

ساز و قدرت پرداز است؛  یتدهد(؛جمعگو است و روش و شکل و باید و نبایدها را توضیح مىقصد، جوابو م مبنااست )با توجه به  یننظام آفر

ى تحقق قدرت و تحول و انتقال قدرت را در جوامع بدوى و یا شهرى و یا گذار است. ناچار این معرفت دینى با این خصوصیات، زمینه یاستس

 
ى سومین آن، یعنى انقلاب الکترونیک قرار آستانهى شهیندخت خوارزمى، که بر این مفهوم بنا شده که تاریخ بشر دو انقلاب را پشت سر گذاشته: انقلاب کشاورزى و انقلاب صنعتى و اکنون در از الوین تافلر ترجمهموج سوم کتابى است . 1

 گونه که انقلاب صنعتى باعث ویرانى ساختارهاى نظام کشاورزى شد و بحران کنونى جهان نیز ناشى از این انتقال پر تنش است.هد کرد، همانگرفته است. این انقلاب ساختارهاى نظام صنعتى را متلاشى کرده یا خوا
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هاى شود و نظامها به حرکت جوامع مختلف موفق مىهاى کارآمد و با نفوذ دادن آنتربیت مهرهو با  زدساصنعتى و یا غیر صنعتى، فراهم مى

 (.14: 1382 ی،حائر ییشکند )صفامسلط را درهم مى

 یتولا  یکردن رشته    یاریپناه دادن و    یاو سپس منجر به هجرت و حرکت، جهاد و مبارزه، و    یشو گرا  یمانمنجر به ا  ینیمعارف د  شناخت

توجه کرد همان طور که ایمان و هدف  ید(. البته با37: 1382از،  یحائر ییدارد )صفا یخدا را در پ  یو رهبر یسرپرست ی،شود و دوست یم

آورد. با این تفاوت که منافع آورد و قدرت مىآورد و وحدت مىآورد، کفر و منافع مشترک هم ولایت مىو نصرت مى آوردىمشترک ولایت م

شناخت، ایمان و عشق به خدا و  یبر مبنا یشود؛ ولى در امت اسلام یفرض، به علت محدودیتش، باعث تعارض و درگیرى م ینمشترک در ا

شود  یم یمتجل ینینماید و جامعه دها را رهبرى مىها را مرتفع و تزاحمغفران و محبت خدا، تعارض ان،به خاطر وسعت، جبر یل،هدف اص

ایستد، ایمانى است که به قدرت تبدیل شده و به محبت و ولایت چه در برابر کفر و فتنه و فساد آن، نیرومند مى(. آن38:  1382  ی،حائر  یی)صفا

نفر و به سرپرستى و ولایت گره خورده است. مادام که ایمان به ولایت مبدل نشود، نیروى جلوگیر و مصلح نخواهد بود. بطور مثال اگر ما چهار 

ها حفاظت نماید، ى لیوان ع و حفاظت کند، پس هر لیوان یک محافظ بیشتر نخواهد داشت؛ اما اگر هرکس از همه هر کدام از لیوان خودش دفا

هر خانه و هر فرزند و هر خانواده محافظهاى زیادترى خواهند داشت. و همین باعث قدرت تو و ترس  وپس هر لیوان چهار محافظ خواهد داشت 

دار است. عزت   یشهاصل عزت حاکم و ر  ینی،جامعه د  ین(. در ا40:  1382  ی،حائر  ییکلى خواهد بود )صفادارى از مصالح عمومى و  دشمن و نگه

ها و قعودها، نفوذ دارد و عزت با غرور مساوى ها و قراردادها و قیامدر تمامى اقدام سلمین فرد و عزت جمع و عزت حکومت، و عزت اسلام و م

 (.60: 1382 ی،حائر ییشود )صفات حق و دستور و تکلیف تفسیر مىنیست؛ که در همراهى با اهداف و در معی

هاى حاکم بر جهان و انسان باشند و حکومت و رهبرى باید هماهنگ با استعدادهاى ها و حقوق موضوعه باید برابر با قانونآنجا که قانون از

نه به این معنى است  یانب ین(. ا112: 1380 ی،حائر یید )صفاشوى عقل و وجدان خارج مىگذارى و حکومت از عهدهانسان باشد، ناچار قانون

گر شرع همین است و باز نه به این معناست هاست و حتى دلیل شرع همین اندیشه است و نمایانترین دلیلکه عقل اعتبار ندارد، که عقل بزرگ

ى ما کوتاهى دارد و ناچار دین این این معناست که اندیشهکه عقل و دین باهم ناسازگارند، که این دو حجت همیشه با هم همراهند، بلکه به 

 (.112: 1380 ی،حائر یینماید )صفاو کوتاهى را جبران مى یىنارسا

 تعریف حکومت دینی  - 3

اند. آرمانى« به هم گره خوردههایى که به »طبیعت« یا به »نیاز« و یا به »حساب و برنامه« و یا به »عاطفه و غریزه« و یا به »هدف و خواسته و  آدم

کنند و کنند؛ تولید مىها کار مىاند. ایندر کنار آبى، بستر رودى، مرتعى، زمینى و یا منابع و معادنى و یا کارگاهى و یا بازارى یکدیگر را یافته

مهاجم و یا در هنگام اختلاف و درگیرى،  ها را حفاظت کند و در برابر دشمن سازند، پس محتاج قدرتى هستند که آن درآمد و ثروتى فراهم مى

ها را مشخص کند و باز محتاج قدرتى ها حمایت داشته باشد. باز این جمع، محتاج قدرتى است که روابط افراد را سامان دهد و منافع آن از آن 

هاى مختلف ها که در شکلا این خاصیتاست که در هنگام اختلاف و تعارض منافع، مشکلات را حل کند و قضاوت نماید. این قدرت مورد نیاز ب

کند و است که در کنار ملت و تجمع سابق کار مى گیرد، دولتهاى متفاوت و با خصوصیات گوناگون شکل مىها و با روشو با افراد و انواع آدم

برى، سرپرستى، جلودارى و اداره و نظم گیرد و به آن داد و ستدها، پادشاهى، حکومت، فرمانروایى، رهکند و کار و کمک مىاین دولت کمک مى

 (.110: 1382 ی،حائر ییگویند )صفاو نسق بخشى مى

هاى این شخص و یا جمع و یا دولت و یا حکومت و رهبرى، گاهى »سلبى« است و گاهى »اثباتى«: گاهى براى جلوگیرى از ظلم و ستم هدف

ها در طول تاریخ از پاسدارى و هاى حکومتو رشد علمى و گسترش فرهنگ. هدفو فشار و تجاوز است و گاهى براى ایجاد عدل و رفاه و صلاح 

ها )دولت ها و گرایش( تا پرستارى و رفاه )دولت رفاه( تا تعلیم و تربیت، آموزگارى و تحول در بینش یککلاس یبرالل یحفاظت منافع )دولت ها

ها، در ى این حکومتاند. حوزهعلم و مراحل جدید از نظام اطلاعاتى روى آوردههاى معاصر در نهایت به رفاه و آموزگار( در نوسان است. حکومت

ى شهادت ى انسان نیستند. و از حوزه گذرد. در فکر عوالم گذشته و آیندهى میان تولد و مرگ انسان مىو زندگى و فاصله جامعهى محدوده

 (.111: 1382 ی،ائرح ییزنند )صفاى غیب مطلوب یا مجهول راهى نمىمشهود، به حوزه

و  یرفاه که به پرستار یدولت ها ینپردازند و هم چن یم یو مداخله حداقل یتامن ینو تام یکه تنها به پاسدار یبرالل یدولت ها ینبنابرا

: 1383  ی،حائر  یی)صفا  یستندن  یحکومت اسلام  یبرا  یمطلوب  یپردازند، الگو  یم  یدر امور اجتماع   یشتریو مداخله ب  یشترب  یارائه خدمات عموم

هدفى بالاتر از پاسدارى و پرستارى دارد؛ که حاکم خود آموزگار  یگرفته اند. »اما حکومت اسلام یدهانسان را ناد یلاص یازهایکه ن چرا(. 48

 کهها. انسانى دیدها و بصیرت   ها وها، و آموزگار بینشاست، نه آموزگار علوم مرسوم، بلکه آموزگار زندگى و مرگ، آموزگار و روشنگر مغزها و قلب

شناسد، این عظمت خویش و قدر و ارزش خویش را شناخته و نقش خود را بالاتر از تنوع و تکرار و بازیگرى و بازیچه بودن و تماشاچى ماندن مى
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 ییامبر زندگى و مرگش« )صفاچنین انسانى از حکومتش تا این حد توقع دارد که سنگ راه او نباشد، هیچ، که آموزگارش باشد و روشنگرش و پی

 ییتواند که انسان را بغلطاند و او را به کول بگیرد؛ که انسان باید خودش راه بیفتد و سر پا بایستد)صفا(. این حکومت نمى51: 1383 حائری،

 (.51: 1383 ی،حائر

تا سر حد آزادى و یا عدالت و رفاه و برابرى در  جا برخاسته که هدف حکومتى اسلام راى حکومت اسلامى از همین ها دربارهشاید تمام ابهام

هاى اوست. مایهایم، در حالى که هدف حکومتى اسلام حتى بالاتر از تکامل و شکل دادن استعدادهاى انسان و شکوفا کردن دروننظر گرفته

ها و نات، به دستورها و کتابى برساند و با میزان ها و بیخواهد انسان را همراه روشنگرىاسلامى از پاسدارى و پرستارى فراتر آمده و مى تحکوم

 (.53: 1383 ی،حائر ییمعیارهایى آشنا کند که انسان بتواند خودش بر پا بایستد و حرکت کند و با دشمنان راهش درگیر شود )صفا

. انقلابى که تولید را خط اول و زیر بنا داندها و دولتى کردن آن نمىانقلاب اسلامى؛ یعنى انقلابى که کار خود را در جا به جا کردن سرمایه

درسطح   گرنهداند و معتقد است که انسان و ترکیب خاص انسان، نیاز آفرین و آفریدگار تولید بوده و هر انقلابى باید از این ترکیب آغاز کند، ونمى

 (.69: 1383 ی،حائر ییاى را حل نکرده است )صفاکاویده و مسأله

حکومت دینى، یعنى حکومت مقبول مردم  یسطح یدگاهد یکوجود دارد، بطور مثال در  یمختلف یها دگاهید ینی،حکومت د یلتحل در

اند. حکومت مقبول متدینین، خصلت دینى دارند و به امر قدسى چه وحیانى و چه غیر وحیانى روى آورده حکومت بر مردمى که یامسلمان 

ها چشم بپوشد و ها باشد که از تحلیل واقعى و تأثیر خارجى و تاریخى دین بر حکومتاب ترین جوتواند راحتمى  بحکومت دینى است. این جوا

 یاناد ییمحتوا یلى دینى بدهد؛ ولى راه دیگرى هم هست که آن، تحلیل دین پژوهى و  تحلهاى متدینین خصلت و صبغهبه تمامى پذیرش

 (.114: 1382 ی،حائر ییاست )صفا

 جایگاه حکومت در دین تحلیل دین پژوهی   -3-1

 یریتاث یع،وس یبه معنا یند یاکه آ یمکن  یبررس یخبزرگ و حکومت ها در طول تار یتمدن ها یاو  یدر جوامع بدو یدپژوهانه با یند یلدر تحل

درت بدنى و یا گذارى و تشریع« و »قضاوت و داورى« داشته است؟ در جوامع بدوى قبیله با رئیس که قگذارى«، »قانونبر »اداره و سیاست

شود. رئیس با جادوگر و کاهن و طبیب همراه است که چه بسا در یک شخص فرزندان زیاد و یا ابزار و وسایل و یا تدبیر و برشى دارد، مشخص مى

شناسد و رادى را مىها و مناسک و اوتواند ارتباط برقرار کند و داروها و آیینتجلى کند. این شخص با روح اشیاء و ارواح قبیله و روح جهان مى

در کارهاى جارى قبیله در تولد و مرگ و عروسى و مریضى و صلح و جنگ بر این کاهن و جادوگر تکیه دارد. این در جوامع بدوى که  ییسر

 (.114: 1382 ی،حائر ییهاى استرالیا و آفریقا سرگردانند، مشهود است )صفاهنوز در جنگل

دهند و مردانى که یابند و سامان و سازمانى که مىدرخشند و با مقبولیتى که مىهایى مىکه در دورههاى بزرگ مردانى هستند اما در تمدن

ها، تأثیر مؤبدان و مغان دهند. در دربارِ اینهاى بزرگى را شکل مىکنند، جریانامیران و قاضیان و وزیران او هستند و مسند قدرت او را استوار مى

ها داود و سلیمان و یا پادشاهان هاى دینى و قدسى مشهود است. در میان اینا کنفوسیوس و حکیمانى با ریشهو زرتشت و مانى و مزدک و ی

 (.115: 1382 ی،حائر ییمسیحى و صلیبى حضور دارند )صفا

و قاجارى و  هاى شیعى و زیدى و اسمعیلى و فاطمىگیر است. همراه انشعابى دینى خلافت و حکومت، چشمبا شروع تمدن اسلامى صبغه

هاى معاصر، هنوز ادعاى ها و حتى پادشاهان و جمهورىمشروطه و جمهورى اسلامى و در میان امویین و عباسیین و امویین آفریقا و عثمانى

 (.115: 1382 ی،حائر ییاللهى هست )صفاظل ااولوالامرى و ی

ن و جادوگر و وزیر و مشاور و یا پادشاهان و سرداران اسلامى و در شکل کاه -دار تاریخى از ارتباط وثیق حکومت با دینجریان ریشه  این

(. گذشته از این تأثیر در اداره 115: 1382 ی،حائر ییحکایت دارد )صفا -صلیبى و یا خلفاى اسلامى و یا پادشاهان و امیران تنفیذى و مستقل

هاى آزاد مبتنى بر شوراى قانون ى در جوامع غیر دینى و حکومت حت -گذارى و تشریع و یا تأثیر در قضاوت و داورىو سیاست، تأثیر بر قانون

اسلامى، به عنوان یک   خورد؛ که منابع دینى هندوچین و یهود و تلمود و تورات و انجیل و کتاب و سنت و فقهبه چشم مى -گذارى و تقسیم قوا

 (.116: 1382 ی،حائر ییحتى در هنگام برکنارى از قدرت و سیاست، مورد توجه بوده است )صفا قانون،منبع 

 تحلیل محتوایی جایگاه حکومت در دین  - 3-2

 حکومت  و قانون  هدف  ،طرح  ،روش  ،انگیزهدارای    اگر یک دین  ابتدا باید بین امکان تحقق حکومت دینی بصورت بالقوه و بالفعل تفاوت قائل شویم.

می توان گفت دین صبغه حکومتی ندارد. به نظر می رسد نظراتی که پیرامون عدم امکان تحقق حکومت دینی وجود دارد ناشی باشد، آیا باز هم 

 از چشم بستن بر آنچه در ادیان وجود دارد، است.
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طات و هدف حکومت را مشخص کنند و به ارتبا یزه،است که انگ یکاف ی،مذهب حداقل یو معاد و حت یداگر باور وجود داشته باشد که توح

 یتو عبود  یتبه ولا  یدیتوح  ینهقدر از زم  ینحکومت نداده، اجازه اطاعات از طاغوت را ندهد، اگر هم  یاتشکه در درون خودش به نفسان  یانسان

ها را ها و این هستداشته باشند، اگر این موجودى  یصبغه حکومت یو مال یوانیات و د ییو جزا یفریک ینو اگر قوان یابدو امامت و خلافت راه ب

گو باشیم، توانیم مسائل مستحدثه و حوادث واقعه را جواب توانیم به سراغ این مسئله بیاییم که با چه دستگاه و نظامى مىباور کردیم، آن وقت مى

یا اصول عملیه و یا احکام ثانویه و یا احکام حکومتى و مصلحتى، و آیا با رأى و استحسان و یا عرف و بناء العقلاء و یا اصول عامه و قواعد کلى و 

را  لتواند با توجه به مبانى و مقاصد، همراه هر شرایطى، پاسخ ریز و مشخص، شکل عمل و روش عمل و دستور عمگویى که مىیا با نظام جواب

 (.117: 1382 ی،حائر ییفارا داشته باشد )ص 1بدهد و جواب اسلامى و دینى، نه التقاطى و نه منفعل

ى حکومتى و صبغه و حتى نوع حکومت اسلامى را مشخص ى رسول، وجهه توانیم از سیره و از رفتار بیست و سه ساله طور که مى همان

 ییتوانیم از تحلیل مضمونى و محتوایى دین و از بار رسالت و طرح کلى دین، این وجهه و این صبغه را تحقیق کنیم )صفانماییم، همان طور مى

 (.117: 1382 ی،حائر

هاى دینى توانیم بگوییم که حکومتها ارزیابى کنیم، مىهاى دینى را تسلط و قدرت و یا اصلاح و تحول آدماگر هدف رسالت و هدف حکومت

ها دید قدرتها را نپذیرفتند و از گندم رى و یا تهها آنتوانیم بگوییم که آدماند. و مىشدهاند و با بدعت و انحراف ارزیابى مىهمیشه متزلزل بوده 

اند؛ چون نجدین و هر دو راه حق و باطل و خوبى ها موفق بودهگرفتند. اما اگر هدف ایجاد زمینه تحول و امکان انتخاب و اتخاذ باشد، آنالهام مى

السبیل اما شاکراً و  دیناها هاند: »اناند و امکان انتخاب و راه سلوک را فراهم ساخته ها و موانع را مشخص کردهاند و انگیزهو بدى را مشخص کرده

 (.143-142: 1382 ی،حائر ییپوشى او )صفاماند مسئله شکر و کفر آدمى و انتخاب و یا چشماما کفوراً«  پس از این هدایت، مى

 -کم بین الناسیتلو، یزکى، یعلم، یضع عنهم، یح  -و از کارهاى رسول  -شاهد، مبشر، نذیر، داعى، سراج، حاکم  -همان طور که از شئون رسول

اطاعت، استجابت، اتباع، تسلیم،  -و از حقوق رسول -لیقوم الناس بالقسط، لیظهره على الدین کله، لیغیظ بهم الکفار -و از اهداف و غایات رسول

ول را حدس بزنیم ى حکومتى و حتى نوع حکومت رستوانستیم صبغهمى  -هدى، کتاب، بینات، میزان، فرقان  -و از امکانات رسول  -معیت، ولایت

توانیم از سیره و طور مىهاى مختلف حکومت متفاوت است همینگزینى براى شکل چون نوع تربیت و تقدیر و تدبیر و تشکل و جاسازى و جاى

ها رها و زاویهداى حکومت و هویت حکومتى او را کشف نماییم؛ چون نوع رفتار رسول نه تنها با رفتار صومعهى رسول صبغه رفتار بیست و سه ساله

آید تا بنى اسرائیل را با خود ببرد و از و عبادت گاهها هماهنگ نیست، که حتى با نوع رفتار موسى و عیسى هم متفاوت است. چون موسى مى

ها نویسد و آنىتمامى فرمانروایان ایران و روم و حبشه و یمن نامه م  بردگى فرعون نجات بدهد، در حالى که رسول از همان روزهاى اول بعثت به

خواند تا سالم بمانند و در امان باشند. و این تعرض به این حکومت بازان و این قرارداد که اسلام بیاور تا در امان بمانى را به اطاعت و تسلیم مى

م و امیین و سادات و گاه مسلط و حکومتى رسول دلالت دارد. نوع برخورد رسول و سطح دعوت رسول، مردو سلامت باشى، به سطح برتر و جاى

به هلاک   دها دعوى دارد و دعوت دارد: دعوتى که با بشارت و انذار و قرارداد و تهدیکبراء و کسرى و قیصر و حکام را زیر پوشش دارد. رسول با آن

 (.145-144: 1382 ی،حائر ییو نابودى همراه است )صفا

د؛ طرح دعوت و برخورد و هدایت دارد؛ تزکیه و تعلیم و تربیت دارد. پس از رسول در مدت بیست و سه سال، ایجاد زمینه و طرح سؤال دار

هاى تربیتى و تبلیغى دارد، در حالى که رسول درام القرى جا گرفته آورى نیروها را دارد. با همین نیروها، اعزامدارى و جمع گرایش و اقبال، نگه

ه برخورد دارد، در همین حال اعزام مصعب به مدینه و اعزام ابوذر به غفار و اعزام جعفر و در این مادر شهر با تمامى کودکان نجد و تهامه و یمام

 به حبشه را دارد.

ى ى امامت و رهبرى و ملت و روش اسلامى، تشکیل جامعهآورى افراد، هجرت به حبشه و هجرت به مدینه را دارد و در ادامهپس از جمع

اسلامى قرارداد با اهل کتاب و مشرکین مدینه را دارد و برخورد با کفار و  ىل مدینة الرسول و جامعهاسلامى و ملت مسلمه را دارد. و با تشکی

و اهل کتاب و منافقین را دارد و در نهایت کار پاک سازى مدینه و جزیره از یهود و اهل کتاب را دارد، همان طور که کسرى و قیصر به نفوذ 

شبه جزیره توجه داشتند و این همه در حالى است که تنظیم روابط و توزیع قدرت و ایجاد نظامات و  جاسازى اهل کتاب و یهود در مدینه در

نمود؛ نمود و حتى براى پس از مرگ و رحلت خویش بر تنظیم رهبرى و تثبیت امامت و خلافت تاکید مىریزى و بارور مىتشریع شرایع را پایه

الانذار گرفته تا غدیر و حضور در مسجد و در قلم و کتاب و حدیث ثقلین این خط را به صراحت  ومالدار و یهاى شروع دعوت و یومکه از لحظه

 نمود.دنبال مى

 این فهرست را دوباره مرور کنیم:

 ایجاد زمینه و طرح سؤال، -1
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 طرح دعوت و هدایت، -2

 دارى نیروها،آورى و نگهتربیت، جمع -3

 هاى جدید،براى تهیه پایگاههاى تبلیغى و سفرهاى تبلیغى اعزام -4

 هجرت به حبشه براى حفظ نیروها، -5

 ى اسلامى و امت مسلمه،هجرت به مدینه براى تأسیس جامعه -6

 ها با کفار و اهل کتاب و منافقین،مجاهدت و درگیرى -7

 پاک سازى مدینه، -8

 تنظیم روابط و تنظیم شرایع و نظامات، -9

 (.146-145: 1382 ی،حائر ییمامت ؟)صفاتأکید بر رهبرى و خلافت و ا -10

کنید؟ آیا این ى هماهنگ رفتار و گفتار و برخورد را احساس نمىبینید؟ و مجموعه آیا در این فهرست نشان »مدیریت« و »طرح« را نمى

آید و از آن پایگاه بشه نمى هاى حساب شده که تا روز فتح خیبر، جعفر از ح»هدایت و تربیت« با این نوع »تشکل و سازمان« و با این هجرت

ى انتخاب دهد؟ و آیا نوع حکومت با این هدایت آشکار و ایجاد زمینهى دینى« و »حکومت دینى« را نشان نمى»تشکیل جامعه  دارد،ىدست بر نم

 (.147: 1382 ی،حائر ییشود؟ )صفاو آزادى مشخص نمى

 نظام سازی دینی  - 4

هاى آدمى را و عقاید، و مقاصد و آرمان ، مبانىگیرد. معارفشود و معارف و عقاید شکل مىمیزان و کتاب آغاز مىدین با این هدایت و بینات و 

 سازند. در واقع مبانى و مقاصد در هر شرایطى و در هر فرضى، بهها را مىگذارند و سیستمها را پایه مىسازند و همین مبانى و مقاصد، نظاممى

راه گشایى دارد و همین مبانى و مقاصد و همین نظام سازى است که نظام تربیتى، اخلاقى،   -باید و نباید  -و دستور عمل  ملو شکل ع   روش عمل

مند شویم، نه از فتاوى و نظریات گذشتگان و نه از قضاوت سازى باید بهرهآورد ما از این نظاماجتماعى، سیاسى، اقتصادى و حقوقى را به دنبال مى

توان به موارد اند و از قضاوت امیرالمؤمنین نمىهایى و دستورهایى در مواردى بودهاست: روش ها احکام فى واقعهکه آن 1برنامه رهبرانو عمل و 

دیگر و وقایع دیگر راه برد. بر فرض رسول اکرم در سال دهم هجرى امکانات مالى مدینه را به شکلى معین در تولید و مصرف و ارتش به کار 

و مقاصد و شرایط و  توجه به مبانى توانى امروز، امکانات ایران و کویت و ... را به همان شکل تقسیم کنى و توزیع نمایى؛ کهفته باشند، تو نمىگر

لید نیستند. و ها قابل تقها مطرح است. بدون این مبانى و مقاصد و موازین، بدون بینات و میزان احکام، قضاوات و سیرهو اولویت توجه به موازین 

هاى شود که این نظام سازى و این نظامبا توجه به این مبانى و مقاصد و موازین، دیگر ضعف و ناتوانى و فقر و تهیدستى براى فقه دینى مطرح نمى

یا نه؟ و در ازدواجم   جا که من از مشهدى رجب زن بگیرمدهد تا آنهاى ریز را جواب مىدهد و سؤالمرتبط، زمینه احکام و شرایع را توضیح مى

شوند و برغم نظریه آسیب شناسان دین و چه قدر مصرف کنم؟ و چگونه رفتار نمایم؟ که شکل و روش و باید و نبایدها این گونه مشخص مى

 (.161: 1382 ی،حائر یی)صفا 2شناسان معاصر، این گونه فقه، فقرى ندارد و مشکلى ندارد و دنباله رو و »ما هم همین را داریم« نیست دین

هاى تربیتى و اخلاقى و اى نرفته است؛ چون در برابر نظامدر منابع دینى و در کتاب و سنت به این طرح جامع دین و نظام سازى اشاره

لافت و هاى پخته و گوناگون معاصر به آیات ختوان به بیان احکام و جزئیات قناعت کرد و در برابر طرحسیاسى و اقتصادى و حقوقى معاصر، نمى

و  و نگاه جامع و تطبیقى نگاه تاریخى کرامت و اخوت روى آورد و بقیه را از کیسه خرج کرد و چیزى چشم نواز و گوش نواز فراهم نمود. در واقع

ا در برابر حنفى و اند؛ چون امروز ماند و چه نگفتهو همزمان، در امروز به این نیست که ببینیم فلان عالم و فلان گروه چه گفته بررسى مقارن

دهد: مکاتبى شافعى و حنبلى نیستیم و فقه مقارن امروز، ما را در برابر مکاتب تربیتى و اخلاقى و سیاسى و اقتصادى و حقوقى معاصر قرار مى

هاى در حوزه -تباند و با کمک تجربه به ترمیم و بازسازى خویش مشغولند. ما در برابر این مکاها تبدیل شدهکه در جریان عمل به سیستم

اى داشته باید عرضه  -هاى معاصر و موازى تربیت و اخلاق و سیاست و اقتصاد و حقوق مختلف فرهنگ و هنر و فلسفه و علم و عرفان و در جریان

ها را ت، مقایسه هاى جزیى و کلى در اجزاء و جزئیاباشیم و در این عرضه باید مجموعه را در برابر مجموعه بیاوریم وگرنه متشابهات و شباهت

نماییم و حریت و آزادى و اختیار دینى را با جا که »اومانیسم« را با بحث کرامت و خلافت انسان مقایسه مىسازد؛ تا آندچار اشتباه و مغلطه مى

ها ها و هم نامىى مشابهتها با همهگیرى گیریم. ودر این اندازههاى متفاوت سیاسى و اقتصادى اندازه مى»دموکراسى« و »لیبرالیسم« و جریان

 (.170: 1382 ی،حائر ییدهیم )صفاپوشى و انشاء اللّه گربه است جواب مىاحساس تفاوت و اختلاف را با چشم
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توانیم حکم سابق را نفى کنیم؛ ولى براى جواب گیریم؟ چون حتى با توجه به عنصر زمان و مکان، فقط مىها را از دین مىچگونه جواب سؤال 

با رأى و قیاس و استحسان و سدّ ذرایع و مصالح مرسله   اهل سنت  جواب دینى، براى حکم جدید باید به دنبال راه حل دیگرى باشیم، که  وآن هم

هاى عقلى و اهل گاهى با عرفیات و قراردادها و گاهى با ظنون و گاهى با تحلیل کنند. و اهل حقوق و تنقیح و تحقیق مناط کار را به سازمان مى

اضافه بر عرف و بناء  -هم گاهى با عموم و اطلاق و گاهى با قواعد عامه و گاهى با احکام ثانویه و گاهى با احکام حکومتى و مصالح عامه لمع 

م توان از رأى و استحسان و قیاس استفاده کرد. بر فرض که بتوانیپردازند؛ چون براى جواب، آن هم جواب دینى نمىگویى مىبه جواب -العقلاء

 سازى نظامهاى مقطعى ما را از طرح کلى و از  هاى عقلى و عقلایى به دست بیاوریم، آیا این جواب جواب مسائل و مشکلات را به هر یک از این روش

 (.175: 1382 ی،حائر ییتوانیم آغاز کنیم؟  )صفاکند؟ پس براى این کار بنیادى چگونه مىنیاز مىبى

 طرح بنیادین  -4-1

ها گرفتار تضاد و بحران انتقال. هاى متمدن ناچار مذهب دچار رقیبى سرسخت شد و مذهبىها در ملتکار آمدن مکاتب و استقرار آن با روى 

ى پذیرش قطعى مذهب گذشت و زمان انتخاب و مقایسه فرا رسید و دراین زمان، نیاز ما طرح کلى باروى کار آمدن تضاد و آزادى ناچار دوره

ى کامل مذهب حق است. دیگر نمى توان مذهب را به تدریج و هنگام عمل توضیح داد. چون شبهات، شبهات اصولى است رضهمکتب اسلام و ع 

: 1380 ی،حائر ییى انتخاب و مقایسه و در هنگام مقایسه باید مجموعه را در نظر گرفت و سنجید، نه تکه تکه و پراکنده )صفاو مسأله، مسأله

127.) 

کنیم که نیاز فقهى با طرح همین ایم و خیال مىفرصت از تاریخ فقهى خود، امروز به سوى مسائل اقتصادى یا حکومتى کشیده شدهما در این  

شود و اصولاً طرح این مسائل به تنهایى یک گردد، در حالى که نیاز ما با طرح این مسائل مرتفع نمىمسائل به اصطلاح مورد لزوم، مرتفع مى

 خودباختگى است.تقلیدگرایى و 

ى پیاده کردن اقتصاد اسلامى فرا نرسیده که مابه آن شود چون هنوز مرحله نیاز ما و ضرورت فقهى ما با طرح این مسائل پراکنده مرتفع نمى

اسلام   ىدر نظام اقتصاد  تواند پیاده بشود. پس ما باید اقتصاد اسلامى راگاه نمىایم. و این اقتصاد دراین جامعه و در این نظام موجود هیچچسبیده

هاى تربیتى و اجتماعى و حکومتى و حقوقى و قضایى و و همراه زیربناهاى معرفتى و عقیدتى آن مطرح کنیم و همین طور همراه سایر نظام

 (.132: 1380 ی،حائر ییجزایى و مالى آن بررسى کنیم و راه عملى کردن این طرح کلى را نشان دهیم )صفا

ى اسلامى، حکومت اسلامى ایم پیش از تحقق جامعهروز با مشکلاتى روبرو هستیم. این به خاطر این غفلت است که خواسته بینى که اماگر مى

نشوند  ها فراهمخواهد. تا این پایههاى محکم و عظیم مىرا تحقق بدهیم، در حالى که این حکومت همچون سقف رفیع و بلندى است که پایه

 (52: 1383)صفایی حائری، د توان این سقف را زنمى

ها در مکّه کادر و نفرات را فراهم ساخته و جمع آورى کرده تا بتواند در مدینه این مهره را و این کادر فراهم را سازمان دهد و به رسول مدّت 

ین رسالت عظیم همراه است و آن جریان بیندازد. سازماندهى بدون کادر آمادّه، امکان ندارد، مخصوصاً آنجا که هدف حکومتى در این سطح و با ا

 بازندخورند و خود را مىها را مىکنند و فریب شیطنتهایى که حتى در بهشت و در کنار خدا عصیان مىى آزادى و انتخاب انسانهم در زمینه

 (.53: 1383)صفایی حائری، 

شود و با هدایت حس و وهم و خیال و فکر و عقل مىدر بیان گذشته مطرح شد که دین فقط حکم و یا تعبد نیست، که دین با رسول آغاز 

سازى دین سازد و نظامها را فراهم مىها، و این عقاید، اهداف و مقاصد و آرمانرسیم. این معارف، مبانى و پایهو احساسات، به معارف و عقاید مى

گیرد. در واقع مبانى و و هنر از همین سرچشمه مایه مى شود و تأثیرگذارى دین بر علم و فلسفه و عرفاناز همین مبانى و مقاصد، آغاز مى

جواب به چگونگى و شکل عمل و جواب به روش و شیوه و از کجایى عمل و جواب به دستور و باید  -در هر شرایط و موقعیتى که باشیم -مقاصد

ها مشخص شده ز مبانى و مقاصدى که در منابع و دلالتگیرد؛ که او این جواب گویى از رأى و قیاس و استحسان مایه نمى 1دهدو نبایدها را مى

مبانى و مقاصد  -تواند بر اساس این معلوماتگذارد؛ چون حتى یک ماشین حساب مىگیرد و ذهنیت و هواهاى انسانى بر آن تأثیر نمىبهره مى

 (.176: 1382 ی،حائر ییراه بیابد )صفا -شکل و روش و دستور -مجهولات به -و شرایط

گیرد و نظام تربیتى و اخلاقى و اجتماعى و سیاسى و اقتصادى و حقوقى را به  سازى است که نظارت و احکام را زیر پوشش مىنظامهمین 

دهد و را نشان مى سازى با احکام صریح و نصوص، درگیرى و تعارضى ندارد؛ بلکه جهت و سمت و سوى احکام و روح حکمآورد. نظامدنبال مى

هاى حتى از سیره و یا قضاوت -برد؛ چون بدون عمومات و اطلاقات و بدون قواعد کلىاغى را که مطرح شده زیر پوشش مىتمامى منطقةالفر

 
تواند از طرح جامع دین و از نظام کلى و از مبانى مندى ذهن و قلب و عمل و زندگى و مرگ را و تمامى روابط و پیوندهاى انسان را دارد. هیچ کارى و هیچ حرفى نمى. هر دینى که معارف وعقاید دارد پس مبانى و مقاصدى دارد، پس نظام1

هاى مرا یک کار و یک حرف بنمایى و حال مرا در خدمت و حضور خواهم که تمامى کارها و حرفخوانیم:» اسئلک ان تجعل اعمالى واورادى کلها ورداً واحداً و حالى فى خدمتک سرمداً«؛ از تو مىدعاى کمیل مىو مقاصد تو بیرون باشد؛ که در 

 پوشاند، همین طرح برخاسته از اهداف است.ها را مىها و عملى حرفچه که مجموعهمل است وآندهد جهت عچه که به کارهاى پراکنده وحدت مىخودت ثابت و مستمر گردانى. آن
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کند و منطقةالفراغ باقى توان به موارد مشابه جواب داد؛ چون احکام و قضاوات در موارد و وقایع خاص به موارد دیگر سرایت نمىنمى -موردى

ى خاصه و موردى را تبیین نمود و قیود زمانى و را باید با این مبانى و مقاصد و با این نظام سازى زیر پوشش برد و ادله  ناطقىماند و چنین ممى

 (.177: 1382 ی،حائر ییمکانى و یا قیود و شرایط دیگر را منقح نمود )صفا

ا نرسیده بودیم و چرا فقهاى دیگر مثل نائینى از ادله همانیم با آن سؤال که اگر دین جواب این مسائل را داشته چرا از پیش به جواب مى

گویى حادثه و واقعه ضرورت و اضطرار کنم جواب خیلى ساده باشد؛ چون براى جواب سیاست و حکومت مشروطه را کشف نکردند. گمان مى

سازى زنیم و دیروز از این طرح جامع و نظاممىهاى کلى حرف  . اگر ما امروز از طرح خواهیمموضوعیت دارد. بدون سؤال، بدون ضرورت، جوابى نمى

را دارا   و جامعیت  باید استناد و ارتباط و هماهنگى هر طرح  ایم؛ کهایم و بر مذهب تحمیل کردهها را بافتهصحبت نبود، به این معنا نیست که این

گوییم که چگونه مربى با آزادى بود. اگر ما در نظام تربیتى مى  باشد و در مجموعه مستند باشد، وگرنه استناد اجزاء باعث استناد مجموعه نخواهد

تواند آدمى را به شناخت و تفکر و تعقل و به انتخاب و ایمان و به عمل راه بدهد براى استناد این و آموزش و با تدبر و تذکر و طرح سؤال، مى

بیاوریم؛ که باید استناد و ربط سؤال و ذکر با فکر و عقل و با عشق و  طرح تربیتى کافى نیست که هزار روایت در باب ذکر و فکر و عقل و آزادى

و اجزاء این   ئیاتایمان و با عمل و اقدام را شاهد بیاوریم و چه بسا که یک آیه یا روایت این نظام را مستند کند در حالى که هزار دلیل در جز

 (.178: 1382 ی،حائر ییمتفاوت است )صفا مجموعه را مستند نساخته باشد، پس استناد طرح با استناد اجزاء

 داشت: یفهدر گذشته سه وظ فقیه

 کرد، مثلًا وجوب زکات.حکم را بیان مى -1

 داد؛ عقل و بلوغ و نصاب.شرایط حکم را توضیح مى -2

 ساخت؛ غلات و انعام و نقدین.و حدود موضوع را مشخص مى -3

ها به این هاى متعدد به کارهاى دیگرى نیاز دارد. چون این نظاماما امروز براى دست یافتن به آن طرح جامع و هماهنگ و توضیح این نظام

یک حکم دیگر رسید و چه بسا که از یک روایت و یا ارتباط بین چند  اند و چه بسا که باید از آثار یک حکم بهصورت در منابع فقهى ما نیامده

 (.134: 1382 ی،حائر یییک نظام را بیرون کشید. همانطور که در نظام تربیتى اسلام و یا در نظام حکومتى آن این گونه است )صفا آیه،

 منابع مشروعیت و مقبولیت حکومت دینی  - 5

ها آغاز حول در ارتباط و پیوندهاى آنها، و با تهاى متفاوت و با تحول در انگیزه و نیت و بینش آنقدرت دینى از تربیت افراد در تمامى نظام

رسد؛ که در رسد و سپس نوبت توزیع قدرت و نهادینه کردن آن و کنترل قدرت و نظارت بر آن فرا مىشود و به جمع و حزب و امت مىمى

خواهند مى  -هالس و شهردارىهاى رقیب و با مجلس و نمایندگان مجگر چه با مطبوعات و مردم و با حزب  -ى امروزهاى سیاسى و پیشرفتهنظام

اند دار آن، هنوز صحنه را ترک نکردههاى ریشه ها و حذف و ترورها و تبلیغات و بازىقدرت را کنترل نمایند؛ ولى جریان زدوبندها و خرید و فروش

نماید ها و زدوبندها را کنترل مىو آلودگى  کندهایى که »سلامت« و »عصمت« افراد را مطرح مىاند: اهرمهاى دیگر را برطرف ننموده و نیاز به اهرم

 (.181: 1382 ی،حائر یی)صفا

ى یونان به سیاست جدید و حکومت جدید روى آورد و با مصالح عمومى به آراء عمومى و انتخابات و سپس به اگر چه آدمى با فلسفه

یافت؛ ولى هیچ گاه به جاى گاه واقعى و روابط گسترده خود با تمامى قراردادهاى اجتماعى و دموکراسى و لیبرالیسم و نظام نوین جهانى، دست 

ریزى و تقدیر آدمى در تر از حوزه اجتماع راه نیافت، چون با این احتمال، دیگر برنامهها نرسید و به مصالح و مفاسد کلىنسل جهان و با تمامى

گیرد و با توجه به غیب و شهادت، و با توجه به مصالح و مفاسد کلى، نظر مى  شود؛ که غیب و شهود را درى هفتاد ساله مشهود، محدود نمىحوزه 

ود. تواند به قراردادهاى مقبول و علم و تجربه محدود کفایت کند، که نیازمند احاطه بر این دو حوزه و محتاج عالم الغیب و الشهادة خواهد بنمى

خورد؛ که امامت طرح حکومتى کسانى است و حکومت، با رسالت و امامت گره مىو ضرورت وحى این گونه مطرح خواهد شد و این گونه رهبرى  

 (.154: 1382 ی،حائر ییکنند )صفاریزى مىى روابطِ مستمر، نه محدود به هفتاد سال برنامهکه آدمى را در هستى، نه در جمع و در حوزه

در وسعت غیب و شهادت، نه مصالح عمومى و قراردادها، و در  در این حکومت تلفیقى از »انتصاب وحیانى« )بر اساس مصالح و مفاسد و

گیرد و استخفاف و استضعاف و استثمار، همراه جهل و محدودیت و هاى مشهود( و »انتخاب و بیعت )پذیرش( انسانى« شکل مىمحدوده تجربه

سازى و همین حکومت است که رسول برایش زمینه . این حکومت مشروعیت انتصاب و مقبولیت بیعت و انتخاب را دارد شوداستبداد، مهار مى

 (.154: 1382 ی،حائر یی)صفا 1نماید که: »من کنت مولاه فهذا على مولاه« و »ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابداً«کند و بر آن تأکید مىمى

 
 295و  294و  287ودر صفحات  420، ص 1. کافى، ج 1



 

11 
 

هاى متعدد آن با بیعت  ولایت خدا و مقبولیت این حکومت از وحى و    در مدینة الرسول، جریان دعوت و رسالت، شکل حکومت دارد. مشروعیت

اى نیست؛ که ترکیبى از عشایر و مهاجرین را دارد، هاى قدرت او عشایرى و قبیلهدارد و پایههمراه است. حکومت رسول در مدینه، انکارى بر نمى

ها درگیرى دارد. برخاسته و با مدْبرین و سرکش ها و مقبلین به حقهم مهاجرینى تنها، بى ریشه و رنگارنگ. قدرت رسول از ایمان آورده نآ

 (.185: 1382 ی،حائر ییتواند وسعت این جریان را در بر بگیرد و تمامى آن را زیر پوشش ببرد )صفاطبقاتى نمى -هاى تاریخىتحلیل

ه سوى او آمدند و مثل شتران تشنه با مرگ و قتل عثمان، همه به على روى آوردند، درست به همان دلیلى که از او گریخته بودند. اکنون ب

الدار تا هنگام وفات را، جا که فرزندانش در زیر پا رفتند و لباسش پاره شد. على که وصایت غدیر و ثقلین و بالاتر، از یومبه او هجوم آوردند، تا آن

ت رسید. مشروعیت بر اساس وصایت و اجماع با هم داشت، با اجماع و پذیرش تمامى امت و اهل حل و عقد و مسلمین مدینه و شهرها به حکوم

  و مقبولیتى بر اساس پذیرش و بیعت. با شهادت امیرالمؤمنین، امام حسن بر اساس وصایت و بیعت به حکومت رسید. تا این که یارانش خریدارى 

هم خنجر در پایش گذاشتند و مصالحه با ها هاشان را براى امام حسن فرستاد، و آنو بر تحویلش به معاویه پیمان بستند و معاویه نامه شدند

 (.188: 1382 ی،حائر ییمعاویه را تمام کردند )صفا

 یتدر هر دو بعد مشروع یانقصان دارند  یتدر بعد مشروع  یاشد که  یممتوجه خواه  یحاکمان در ممالک اسلام یرسا یخیتار یرس یبررس با

. اما اکنون ولایت مطلقه فقیه بر اساس انتصاب عمومى معصوم در یدبه حکومت رس یکه بصورت وراثت یهبن معاو یزید. بطور مثال یتو مقبول

انتصابى  -دوره غیبت مشروعیت گرفته و با پذیرش مردم آنهم در حدود صد در صد به مقبولیت رسید. البته در مورد ولایت فقیه چهار طرح

رد. و در هر صورت ولایت فقیه مشروعیت خود را از انتصاب عمومى و یا وجود دا -مطلقه، انتصابى مقیده، و انتخابى مطلقه و انتخابى مقیده

 ییآورد و مقبولیت خود را با پذیرش و کارآمدى تثبیت کرده است )صفابراى حکومت مهدى )عج( بدست مى سازىمینه انتساب به معصوم و ز

 (.190: 1382 ی،حائر

وجود دارد، اهل سنت در حکومت، مشروعیت و مقبولیت را  یاهب اسلامعمده در مذ یلدو تحل ینی،حکومت د یتمشروع  یباب مبان در

الاتباع است و با خروج بر او، حتى اگر کسى هم چون حسین  کنند و هر جریان مسلطى که زمام امور را به دست گرفته باشد، لازمسره مىیک

پذیرند؛ تنها بعضى از انند و براى خروج و مبارزه هیچ دلیلى را نمىدگردد. این برادران جز تسلط هیچ صفتى را لازم نمىهم باشد، مهدورالدم مى

توانند تحلیل کنند و هاى گذشته و نه وضع موجود را نمى شمارند. اهل سنت نه حکومتعلماء معتزله خروج بر فاسد جائر را جایز یا لازم مى

 (.191: 1382 ی،حائر یید )صفابدست بدهند که همه را داخل و یا همه را خارج نساز یارىتوانند معنمى

آورد، وگرنه هیچ کس در برابر اهل سنت، تحلیل شیعى حکومت مطرح است؛ چون حکومت بر اساس ولایت و عصمت است که مشروعیت مى

 هحق حکومت بر دیگرى را ندارد و حتى حق پذیرش حکومت دیگرى را ندارد. این ولایت و عصمت اساس مشروعیت حکومت است؛ که انسان ن

تواند حاکم باشد که بر تمامى راه واقف با جامعه که با هستى رابطه دارد و نه مصالح عمومى، که مصالح و مفاسد کلى مطرح است و کسى مى

ملاک مشروعیت او است؛ گر چه بیعت   -یعنى عصمت -ها فارغ باشد و همین آگاهى و آزادىباشد و غیب و شهادت را بشناسد و از تمامى جاذبه

غاصب  -حتى اگر فاسق و جائر هم نباشد -سازد. با این تحلیل، غیر معصومى کارآیى و کارآمدى را و مقبولیت را فراهم مىول مردم، وجههو قب

جا که مردم تحمل حکومت معصوم است و قیام در برابر او با امکان، لازم است و بدون امکان براى ایجاد تزلزل نه تسلط بر امر، مطلوب است. آن

شود. تنفیذ فقیه و یا عدول مومنین مطرح مى و یا مستقیم  تنفیذى دار هستند، حکومتها میانها و مزاحمت جایى که قدرتندارند و یا در آن  را

لیل، و بر اساس حسبه؛ که: »لابد من امرة، برة او فاجرة«.  با این تح بر اساس انتصاب عمومى و مستقیم بر اساس اضطرار و احتیاج به حکومت

 ییتواند توضیح بدهد )صفاهاى اصلاحى و جهادى و انقلابى را براى دعوت و اصلاح و حکومت، مىجریان مشروعیت»انتصاب« و یا »انتساب« 

 (.193: 1382 ی،حائر

اند با کشتن یزید امام صادق آن قدر آدم داشت که بتواند با کودتایى دستگاه عباسى را بردارد. و حسین هم حتى آن قدر افراد داشت که بتو

به طور ناگهانى بر صحنه مسلط شود؛ ولى مسأله این بود که هنوز مردم آمادگى نداشتند و حتى پس از شهادت حسین و مرگ یزید رو به 

زمینه ساز    که  فقیه  دهد که آن دو کار باید فراهم شود. و این است که ولایت حکومت علوى نیاوردند، که دیگران بر صحنه نشستند. این نشان مى

هاى مسلط در کار. یا ها از خویش و دیگرى نفوذ دادن مهرهامامت است باید این دو کار سنگین را بر دوش بگیرد: یکى دگرگون کردن تلقى آدم

ها را از خویش هکه این دو کار را با هم انجام داد: هم تلقى تودهایى دیگر روى آورد و یا آنباید از نوع حکومت انبیا چشم پوشید و به حکومت

 رهاى مسلط را بر سر کاعوض کرد تا به رفاه و آزادى قانع نشوند و حتى بالاتر از آزادى و عدالت و عرفان و تکامل را خواستار باشند و هم مهره

 (.250: 1391 ی،حائر ییگذاشت و آنها را نفوذ داد )صفا

معیار انتخاب خلیفه و  آگاهى و آزادى ها آزاد باشد و ایناین توجه ما به حاکمى نیاز داریم که تمامى راه را بشناسد و از تمامى کشش با

(. اما ولایت فقیه ادامه امامت نیست، 183:  1382  یه،تق  یحائر  ییحاکم اسلامى است همان طور که همین معیار، معیار انتخاب رسول هست )صفا
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آن است و ولایت فقیه منافات با حاکمیت ملىّ ندارد، که نتیجه حاکمیت ملت و انتخاب ملت است و جزو قراردادها و بناءالعقلا است و  سازنه میز

 (.157: 1390 ی،حائر ییدار آن هستند )صفادر نهایت از امور حِسبّیه است که فقیه یا عدول مؤمنین عهده

با انتخاب مستقیم و یا غیر  -رل قدرت با شوراى نگهبان و شوراى مجلس و شوراى تشخیص مصلحتاما شکل حکومت و توزیع قدرت و کنت

در همان چارچوب سابق قابل تحلیل و قابل دفاع است، مادام که این مجموعه به خود دعوت نکند و در  -مستقیم، و با انتصاب یا تنفیذ فقیه

م و هر جریان مستقلى بدون مشروعیت است، و در آتش است، حتى اگر مقبولیت هم راستاى پرچم معصوم و رایت قائم باشد وگرنه هر پرچ

 .1فرماید: »کل رایة ترفع قبل قیام القائم علیه السلام، فصاحبها طاغوت یعبد من دون اللّه عز وجل«داشته باشد؛ که مى

 پاسخ به شبهات پیرامون حکومت دینی  - 5

رسیم. آیا با طرح عبودیت و بندگى و ى دینى و حکومت دینى مىعبودیت و معرفت دینى به جامعهبا  :یستن یانسان ینیحکومت د -شبهه اول

با طرح ولایت خدا و رسول و معصوم و فقیه و با فرض تسلیم و تفویض و با وجوب تبعیت و پیروى، جایى براى انسان و شخصیت آدمى باقى 

ى »حق  ى »تکلیف« به مرحله ها با کرامت و عظمت انسانى که از حوزهها و این نگاهمونه ماند؟ آیا فرصتى براى اراده و انتخاب هست؟ این نمى

 2هماهنگ است؟  -حتى از خدا و حکومت و جامعه رسیده -جویى و حق طلبى«

شود و با عشق اگر آدمى اجتماع را انتخاب کرد و یا شخصى و یا گروهى را پذیرفت، هر چند که در جمع از جهات گوناگون محدود مى  پاسخ:

گردد؛ ولى این محدودیت و تعلق و تبعیت و تسلیم و ولایت پذیرى و فرمانبرى و هاى گسترده خود جدا مىو گرایش به شخصى، از خواسته 

ا شخصیت آدمى و هویت انسانى منافات ندارد، که برخاسته از انتخاب و اختیار او است و این حق انسان است که انتخاب کند بندگى و عبودیت، ب

زاد و آزاد باشد، حتى اگر با آزادى به تسلیم و پیروى، روى بیاورد و عبودیت و تبعیت را بخواهد، همین طور که امروز شهروند مدنى مدرن و آ

: 1382 ی،حائر ییآزادى به تمامى قوانین تسلیم شود و تبعیت کند و این را مسخ شخصیت و نفى هویت خود نشناسد )صفا تواند با همینمى

گیرد تا نه خودش و نه روابطش و نه اهدافش آورد، ظلماتى است که آدمى را در بر مىچه مسخ و نفى شخصیت آدمى را به دنبال مى(. آن205

 ییهایش یا دهانش یا هوسش، انتخاب کند. و احساس آزادى هم بنماید؛ )صفاها و غریزهو نبیند و فقط با عادت دنشناسهایش را و نه اندازه

 (.206: 1382 ی،حائر

کنیم و حکومت زنیم و محکوم نمىچگونه است که آدم اجتماعى و متمدن و شهروند مدنى قانون شناس و هنجار و تسلیم و تابع را مهر نمى

براى او  -بدون زمینه و شناخت احساس و بینات و میزان و انتخاب آزاد -دانیم با این که همین جریان تسلیمفى و مسخ آدمى نمىغیر دینى را ن

 (.206: 1382 ی،حائر ییهست و با این وصف بر صدر نشسته و قدر دیده است )صفا

اى به دشمن خود و دشمن آزادى، زادى است؛ چون هیچ آزادهنتیجه طبیعى هر آرمانى، حتى آرمان آ و قتال به راستى این مرزبندى و صف

دهد. بلى، گیرد و کاغذ ارزان و قلم گران به دستش نمىکند و بوق و کرنا دم دهانش نمىدهد و برایش لحاف و کرسى پهن نمىسرویس نمى

پوشى یت نجدین، مطرح است؛ ولى پس از انتخاب و چشمها، عقل و هوس، و رسول و شیطان، و خوب و بد، و امکان دو راه، و هدابراى انتخاب آدم

 (.212: 1382 ی،حائر ییتوان از مرز ایمان و کفر، چشم پوشید. )صفااز معرفت، دیگر نمى

گرا چون آخرت  4چون زهدگرا است؛ 3آید؛حکومت دینى، بل تمامى دین، به کار دنیاى آدمى نمى :یستن یاییدن ینیحکومت د -شبهه دوم

چرخانند، ها مىهاى مستمر هماهنگ نیست؛ چون با اکثریتى که مردم عادى هستند و دنیا را هم همینن ثابت و جامد است: با تحول است؛ چو 

 اى ندارد.رابطه 

است؛ ها، متحول و در جریان دین و شرایع دین و حلال و حرام محمد ثابت است و دگرگونى ندارد.  دنیا و جامعه و کشور و روابط بین آن

ى عبادات و مناسک که در رابطه با مبداء و معاد است، کاربردى ندارد و گرفتار دگرگونى و تغییر است، پس قوانین و شرایع دینى جز در حوزه 

  ى موج اول ها در هزار و پانصد سال پیش در دورهدارى، کارگشایى ندارد. ادیانى که آخرین آن ى مردم دارى و کشوردارى و جهان در حوزه 

توانند در دنیاى شتاب و اند، چگونه مىدامدارى و کشاورزى و جمعیت محدود و شهرهاى محدود و با روابط تقریباً ثابت و یکنواخت همراه بوده

توان معالجه و ى جهانى پا بگذارند. راستى این شتاب و سرعت و تحول را با چه جریان ثابت و جامدى مىسرعت و در عصر اطلاعات و دهکده

 مداوا کرد؟
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ها رنجى مبر  این تعریف زهد یعنى آزادى، مفهومى که در این آیه آمده است. با تمامى دستاوردها خوشحال مباش و بدون همه این پاسخ:

زهد و آزادى است. زهد به معنى ترک نیست که زهد دینى، زهد اخذ است »خذوا من ممرکم لمقرکم«؛  برداشتن و آوردن است، نه رها کردن 

ت  رفتن. زهد با نداشتن برابر نیست. چه بسا فقیرى که زاهد نیست و بى نیازى که راغب نیست. زاهد، منتظر اداى امانت و رساندن بار مسئولیو 

کند کورش گوید دنیا مثل خورشید است: کسى که به آن نگاه مىگیرى مناسب است، نه موقعیت مناسب و یا نامناسب. على مىاست. زهد موضع

سازد. زهد این است که به اندازه توانت بکوشى و به اندازه نیازت بردارى. زهد کم کار کردن نیست، و کسى که با آن نگاه کند بینایش مى  کندمى

نماید. مادام که تو در حصار خودت باشى، زیاد به آورد و رشد صنعت و رشد عدالت را همساز مىکم برداشتن است. همین است که توسعه مى

 (.219: 1382 ی،حائر ییمانند )صفاکنى و در کنار تو جمعى پریشان مىمى معآورى؛ ولى جدست مى

 هاى متغیر، روابط ثابتاست. در کنار پدیده  ها ثابتاندازه  شود. اینمطرح مى  حقوقى  حدود و در نتیجه  ها و در نتیجه در جهان و انسان، اندازه

وجود ها است. در برابر شرایط متغیر و موضوعات متحول، نگاه جامع و توجه به شرایط متفاوتگاه قانون و نظام وسنتجاىوجود دارد که خاستگاه و  

و دستور  و روش شکل و مقاصد و شرایط وجود دارد که این هر سه به مبانى گو و توجه بهدارد و براى جواب گویى به ریز مسائل باز نظام جواب 

و عهد و عقد و  و احکام ثانوى و اصول عملى و اصول لفظى و اطلاقات عمومات انجامد با این مجموعه که همراههاى متفاوت مىدر صورت  عمل

ماند که به رأى و استحسان و مصالح مرسله و آید، آیا مشکلى باقى مى، به میدان مىو یسر و احکام حکومتى و تسهیل و ضرورت ضرر و حرج 

و یا ظنون کلى روى بیاوریم و مشک دین را از آراء خود پر کنیم؟ گفتیم که دین حتى اگر مبداء و معاد و حتى مبداء و توحید را سد ذرایع 

سازى خواهد داشت و به ذهن و قلب و عمل و عمر آدمى طرح جامع خواهد داد و نظام کلى خواهد گذاشت و با این نظام جواب  داشته باشد نظام

 هاى اول و دوم و سوم و چهارم و ... کارگشایى خواهد داشت.موج گو همراه تمامى

آید، به این خاطر است که آدمى تمامى ذهن و حافظه و هوش و فکر و عقل و قلبش به کار نیفتاده، چون به اگر امروز دین به کار آدمى نمى

از نیست و چه بسا که یک دست و یک چشم کافى باشد و سایر گفته آقاى فورد آدمى در طرحى مشغول به کار است که به تمامى اندام او هم نی

چنین   اندام او مفت خوار و زاید باشند، تا چه رسد به اندیشه و سنجش و انتخاب و آزادى و آگاهى و خودآگاهى و ... او. این طبیعى است که این

هاى آید، از آگاهى و آزادى و انتخابلمانى و ژاپنى و چینى مىهاى آمریکایى و آآدم محدودى که نیاز کارگاه و کارخانه است و به کار مدیریت

ها تفاوت هاى این دو با هم هماهنگ نشوند و از هم بیگانه باشند که دنیاها و نگاهاساسى دور و برکنار نگاه داشته شود و این طبیعى است که طرح 

 اساسى دارد.

روابط عادى، عاطفى، تجارى و  ، بهمجامع افکار و عقاید، به دهد؛ بهنمى حکومت دینى آزادى است: یاستبداد ینیحکومت د -شبهه سوم

کند. گفت و گو از مقدسات را اجازه دهد؛ طرح افکار و عقاید مخالف حتى به شوخى و جد و هزل را تحمل نمىجنسى زن و مرد آزادى نمى 

دارد و همین محدودیت به ممیزى و سانسور در ت را محکم نگاه مىپسندد؛ حریم احکام و شرعیاها را نمىدهد؛ شکستن عرفیات و سنتنمى

 نمایدانجامد؛ هر داستان و هر فیلم نامه و هر نمایش و اجرایى را کنترل مىها مىنشریات و مطبوعات و رسانه

دد که ضرورتش از آگاهى به گردر مورد معصوم عامل کنترل قدرت و جلوگیرى از فساد و ظلم و تجاوز و اشتباه، به عصمت باز مى پاسخ:

آید. اما در غیر معصوم و ولى فقیه یا حاکم عادل، عامل کنترل متعدد است: فقها و ها، بدست مىها و کششتمامى راه و آزادى از تمامى جاذبه

ان هست. در واقع عامل کنترل رقباى دیگر، قانون اساسى و منابع دینى و خبرگان و شوراها و آگاهى و نظارت و بیدارى مردم و مطبوعات، در می

از »شوراها« و »مطبوعات« و »مردم« و »احزاب مخالف« و »رقیب«   -هاى دموکراتمثل عامل کنترل تمامى زمامداران در حکومت  -ولایت فقیه

ان هست: »ولتکن ها در میشود. با این تفاوت که عامل درونى عصمت، و عامل بیرونى نظارت مستمر مردم و دعوت آن و »قانون« تشکیل مى

. و همین نظارت است که در صورت جدایى از عدالت و یا صفات کلى رهبرى، حاکم را غاصب و مبارزه با او را لازم 1منکم امة یدعون الى الخیر« 

ا و عدول مؤمنین را هاى کنترل از فقهآورد. پس ولایت فقیه، همان مکانیزمنماید و مراحل انتظار و تقیه و قیام را براى درگیرى فراهم مىمى

دارد؛ همان توجه به قانون شرع و قانون اساسى را دارد و در صورت تخلف، نظارت مردمى و نظارت مستمر کسانى را که دعوت به خیر دارند و 

 (.231: 1382 ی،حائر ییدهد )صفاآزمایند از دست نمىو قیام را مدام مى همراحل انتظار و تقی

باعث وجوب قتل و مهدورالدم شدن باشد؛ ولى در فقه  -حتى از سوى کسى مثل حسین -ولى امر فاسق و فاسدشاید در فقه عامه خروج بر 

ماند و مبارزه با او واجب است و تهیه مقدمات و شود و غاصب باقى مىشیعه، حاکم با خروج از عدالت و قصد ظلم و فساد از مقام معزول مى

 (.232: 1382 ی،حائر ییها، ضرورى و لازم خواهد بود )صفاتربیت نیروها و جاى گزینى و جاسازى آن 

از حکومت   یاریکنند، بس  یم  یجادا  ینید  یکه حکومت ها  یو شرع   یاخلاق  یها  یتبه علت محدود  :ینیحکومت د  یریآفت پذ  -شبهه چهارم

 یداری در حکومت امام حسن ع شاهد خر  یم،شاهد جنگ جمل هست   یرالمومنینصدر اسلام هم در حکومت ام  یخهستند، در تار  یزانگر  ینید  یها
 

 104آل عمران، . 1



   

14 
 

 ی و از ابزارها یستندمشکلات روبرو ن ینبا ا یااهل دن ی. ولیتوسط حکومت امو یانکوف یداریع هم خر حسینشدن فرماندهان و در زمان امام 

ثروت و قدرت، چرا که انسان   یشنهادو پ   یداریخر  یا  نیمخالف  یکنند، مانند پنهان کش  یاستفاده م  ینیثبوت و استحکام حکومت د  یبرا  یمختلف

کردن قرآن ها و از  یزههدفش استفاده کنند مثل بر سر ن یتواند برا یم یا  یلهکه از هر وس ینقطه ضعف دارند. کس یادن یها در برابر جلوه ها

  یروزی تواند حرکت کند، در پ  یکند و از راه حق به خاطر حق م  یتواند بهره بردار  یراه م  یککه تنها از    یبرد، با کس  یبهره م  یبیهر خدعه و فر

در برابر  ینید یامر است که حکومت ها ینهم یانگرهم ب یخسهم نخواهد داشت. تار یکمبارزه  یجهو در نت بارزهم یتبرابر نخواهد بود و در واقع

هایى هاى طبیعى، در برابر جریان حکومتطور کلى امیال و آرزوها و خواسته  متحمل شده اند. به یادیز یشکست ها ینید یرغ  یحکومت ها

 خواهد فوق طبیعت را و بالاتر از عادت را دنبال کنند.است که مى

ین ها، با پذیرش اها و خودخواهىها و یا حسادتها و دروغها و یا بازىها، به خاطر نقطه ضعفپذیرىبا پذیرش این مشکلات و آسیب  پاسخ:

سازى براى انتخاب آدمى و فراهم آوردن نجدین پیش پاى او، خواهد با زمینههاى دینى است؛ مىها نقطه قوت حکومت مشکلات، معتقدم که این

: 1382 ی،حائر ییاند. )صفااند و پشت کردهاند و کفر و رزیدهاند، مقابل کسانى بایستد که چشم پوشیدههایى که روى آوردهبا اقبال و ایمان آن

ها و گرایش به شهوات و آرزوها و جلوه هایى که در شکل طبیعىآدم و انتخاب خواهد با آزادى( این بار سنگین حکومت دینى است که مى239

 زمینه  و در هایى بگذارد که بالاتر از عدالت و عرفان و تکامل است. این سه مشکل در کیفیت تربیت و تشکل امکانات دنیا دارند، رو به هدف

 تهاجم بیرونى  هاى دینى هست و این همه باضافهو بالاتر از رفاه و عدالت و عرفان و تکامل، براى حکومت  و در اهداف فوق طبیعى  هاى طبیعىآدم

این همه مشکل و فتنه  بندد. حال باهاى باز است که از هر طرف راه را مىها و برخوردهاى آزاد و سیاستها و نیرنگها و دروغها و بازىو فتنه

ها، بر خر مراد سوار آدم و یا حذف و ترور و یا خرید و فروش چشم پوشید و با جور یا ظلم و از شکل و روش توان کرد؟ آیا باید از هدفچه مى

 باشند و براى امر صعب مستصعب ها را شناخته و ساخته  توان از هدف چشم پوشید؟ و یا باید به تربیت یارانى پرداخت که نقطه ضعف شد. آیا مى

گفتند امتیاز بده و ( این حاکمان به نصیحت ناصحان که مى240: 1382 ی،حائر ییآفرین آماده شده باشند؟ )صفابراى حکومت سخت سختى 

توان با پاى ید و نمىتوان از هدف چشم پوشمسلط شو و سپس معاویه و طلحه و زبیر را از داخل و خارج منهدم کن، بارها گوشزد کردند که نمى

به امن و ثبات رسید.   اند،اند، و هنوز آتشى نیفروخته مخالفینى که هنوز اقدامى نکرده  و حبس  و قتل  حذف  توان با روشباطل به حق رسید و نمى

هلک عن بینة و یحیى من  ها فراهم شود: »لیهلک منى خوب شدن آن خواهند زمینه ها خوب شوند که مىخواهند که آدمها نمىدر واقع این

ها در جامعه و خانواده و تربیت افراد، همان راهى را گرفتند که خداوند در هستى طرح انداخته (؛ این241:  1382  ی،حائر  ییحى عن بینة« )صفا

تر بود که همه ى خدا راحتها را هماهنگ ساخته بود. این برابود و با شیطان و رسول و با فکر و عقل و ایمان و شهوات و شیطنت و وسوسه، آن

ى آزادى و انتخاب را براندازد، که هاى مکر و فریب و زمینهها و شبهات و شهوات و بدعتها جدا سازد و ریشهرا به سوى خوبى بال بدهد و از فتنه 

کردند، فرمود: بینى مىو هلاک را پیش هایى که از آزادى انسان، فساد و قتلها فرمود: »انى اعلم ما لا تعلمون«. به فرشتهنینداخت و به فرشته

ها دانید. و این آگاهى، طرح آزادى و هدایت و دعوت و صف و قتال را فراهم کرد و این راه مشکل را براى آنچه را که شما نمىدانم آنمن مى

مسلح هستند، طرح انداخت. بدون این نگاه پوشند و با حلم و وعى و تربیت و تولید ها چشم نمىکه از هدف و از انتخاب آزاد و از نقطه ضعف 

آید و کفایتى به دست نمىو بى تىسیاسکلان به جهان و انسان و آزادى و آگاهى و انتخاب و صف و قتال، تحلیلى جز ضعف حکومت علوى و بى

 (.241: 1382 ی،حائر ییگیرند )صفاهاى دینى جز محکومیت نصیبى نمىحکومت 

مرسوم است. این   یهاى دینى، به خاطر عنصر عقیده و صلابت ایمان، امرتعصب حکومت  گرفتار و محدود است:  ینیحکومت د  -شبهه پنجم

خوانند، چه دهند و به انعطاف و سازش در روابط جهانى و اجتماعى و انسانى مىتعصب در دنیایى که به همه سهمى از سعادت و حقیقت مى

ریزى حاصلى هاى دینى جز خشونت و خونهاى عقیدتى و تعصبدست خواهد آورد؟ مرزبندى جایى خواهد داشت؟ و چه کاربرد مفیدى به 

نخواهد آورد. آدمى از این همه خون و درگیرى به تسامح و تساهل رسیده است و به تمامى ادیان سهمى داده است و به تمامى عقاید و افکار 

الادیان مشکل دارند که در هاى دینى نه تنها در روابط بینعى است. حکومت میدانى واگذاشته است و این ضرورت زندگى و رمز حیات اجتما

هاى داخلى و اى خواهند شد. این تاریخ جنگهاى فرقهاى وترکتازى هاى فرقهگرایى و قتل و غارتى درون دینى هم گرفتار فرقهحوزه 

هاى دینى، گرایش . بر فرض موفقیت حکومت ى دیگر است و هزار فرقههاى ممتد شیعه و سنى، و حیدرى و نعمتى، و معتزله و اشاعره  ریزى خون 

توانند ریش شود که مىهایى مىشود و همین وابستگى و نقطه ضعف، وسیله تسلط و نفوذ متملقها مىو تظاهر به عقیده، راه نفوذ در حکومت

حاج آغاسى سلطان صاحبقران، حتى آزادگان و سیاست مداران  خود را آلوده کنند و سپس که به مقصد رسیدند، آن را با گلاب بشویند و مثل

رى نیرومندى را در حمام کاشان دراز کنند و امیرکبیرى را ذلیل و محصور و نابود سازند. از این همه گذشته آداب سخت و مزاحم در روابط تجا

آورد و محاصره و محکومیت و نابودى و سیاسى را به دنبال مىدهد و انزواى جهانى  و خارجى و توریسم، امکان ارتباط و تجارت و رفت و آمد نمى

هاى ها و یا اکثریتهاى طبیعى اقلیتهاى لباس و عادتسازد. این همه منع و مزاحمت در مورد سکس و خوراک و نوع پوشاک و شکلرا فراهم مى
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هاى جهانى و حضور در کان داد و ستد و دخالت در میدانهاى تجارى و سیاسى و فرهنگى، امهاى قرارداد و طرفمهمان و توریسم و یا طرف

ماندگى و انزوا ومحاصره و قلع و قمع را به  خشکاند و هزار عنوان ضد انسانى و حقوق بشرى و ارتجاع و عقبهاى سیاست را از ریشه مى صحنه 

 آورد.دنبال مى

دهند و فرصت ب آزادى آزادگان به مخالفین آزادى، امکان نمىتعصب پس از شناخت و انتخاب طبیعى است، همان طور که با انتخا پاسخ:

پوشى و با نفاق و بازى گرى جمع ى سعادت و حقیقت با کفر و چشمنمایند. پس از تبیین صف و قتال ضرورى است و اما سهمیه واگذار نمى

 شود، گر چه با استضعاف و ایمان سهام متفاوت وجود دارد.نمى

ماند. که این بزرگان همین تعصب و خشونت را در مورد آزادى هاى عقیدتى باقى نمىدیگر وحشتى از مارک خشونت  توجه به عنصر تبیین  با

 (.249: 1382 ی،حائر ییکنند و افتخار هم دارند )صفاو یا قانون بر شهروندان خود اعمال مى

توان به افکار و عقاید دیگران میدان معنا است؛ که نمىبى بله، پیش از تبیین و امکان انتخاب، تحمیل و اکراه، پذیرفتنى نیست و خشونت

یابد. اما توان از هدایت و از بینات هدایت چشم پوشید و دست برداشت؛ که بدون بینات و میزان انتخاب آزاد و مقدسى تحقق نمىنداد و نمى

گذارد، گذارد و پا بر روى آگاهى خودش مىویش حرمت نمىکسى که پس از بینات به خاطر ظلم و علو و راحتى و راحت طلبى به فهم و معرفت خ

 تواند از دیگران توقع حرمت نگه داشتن و تکریم و تقدیس داشته باشد.نمى

ها و انشعابات یک دین، حکومت دینى ى فرقهى دینى، و چه در حوزههاى موجود در جامعهالادیان و در رابطه با اقلیتى بینچه در حوزه 

و به خاطر دشمن مشترک و شرایط  و به خاطر تدریج و تربیت  به خاطر مصلحت و صلح -ه با گرایش فقهى و یا عرفانى و یا عقلىچ -تواندمى

هاى نهفته هاى دیگر را تحمل کند و بدبینى و حساسیتها و یا فرقهاقلیت  و به خاطر مشترکات در عقیده و عمل  و به خاطر اهداف مشترک  ویژه

 و خارجى را مداوا و معالجه نماید. و یا القایى

و دشمن  و تربیت اى که گذشت از مصالحهگانهشود؛ که آن هم با توجه به عوامل پنجو ترکتازى، پس از تبیین وصف، مطرح مى خشونت

 (.250: 1382 ی،حائر ییفاریزى شود و کم و زیاد و عقب و جلو بیاید )صتواند برنامهمورد توافق، مى و مشترکات و اهداف مشترک مشترک

ها الزاماً از مبانى دینى ریشه نگرفته؛ که از خصوصیات حاکم و یا مشاورین و یا عوامل القایى ها هست، ایناگر در جریان تاریخى، این خشونت

تواند با هر گونه ارد که مىیک وجه و یک برنامه ند -چه در سطح دینى یا سیاسى و گروهى -اند وگرنه تحمل کثرت و تعدددیگر تأثیر پذیرفته

هاى فقهى از تنگ نظرى و گرایش فقیهانه یا عارفانه و یا فیلسوفانه حکومت، با عوامل متعددى کنترل شود. و این طور نیست که حکومت 

هاى عقلى با گرایشهاى عقلى در یونان و هاى عقلى از تساهل و آزادى برخوردار باشند؛ که با گرایشهاى عرفانى از تسامح و حکومتحکومت 

 ها نسبت به مخالفین تحقق یافته است.معتزله بیشترین خشونت 

هاى حکومت دینى نیست. نهایت این که مشکل مشترک بعضى از حاکمان دینى و غیر دینى توجه به ظواهر و نفوذ تملق و سالوس، از آفت

و  نیت یابد؛ که، محاسبه و ارزیابى فقط با محاسبه عمل تحقق نمىدر تأملات دینى مطرح است و محاسبه نفس نیت باشد. چون توجه بهمى

و عمل به ظواهر در هنگامى است که خوبى غالب باشد و صحت مسلط باشد. وگرنه  عمل هم باید بررسى شود و حمل بر صحت  ىو انگیزه نفس

اى که بدى و فساد غلبه دارد، اصل بر فساد خواهد و در جامعه شوددر بیابان و با احتمال طرارى و راهزنى، حمل بر صحت و عمل به ظاهر نمى

توجهى به آزادها لوحى و یا قدرت طلبى و متملق پرورى و بىالشى بالاعم الاغلب«. در هر حال این خصلت زودباورى و ساده  لحقبود؛ که: »الظن ی

: 1382  ی،حائر  یی)صفا  ه مشکل مبانى حکومتى از دینى و غیر دینىها را دارند، نو دلسوزان تیززبان تندگو، مشکل حاکمانى است که این ضعف

251.) 

ها ها و محدودیتبا توجه به ممنوعیت -هاها و توریستها در روابط خارجى و داخلى با اقلیتگیرىو سخت  4در همین جا در مورد اشکال 

ها را معالجه یه دیپلماسى و با پختگى در برخورد، این محدودیتتوان با توجاین توضیح را بدهم که مى -در خوراک و لباس و سکس و عادات

توانند در حوزه اجتماعى خود راحت باشند و در رابطه با مسلمین  ها مىها را جواب داد؛ چون اقلیتکرد و انزوا و مشکل حقوق بشر و محاصره

ها دارهایى که به طور داوطلب و از اقلیتتوان از مهمان ها مىتوریست هاى قرارداد و ها و طرففتنه و فساد را دامن نزنند و در رابطه با مهمان

چه هاى پنهان، جلوگیرى نمود. آنها و نظارتهاى فساد و جاسوسى و اطلاعاتى با آموزشهستند، مشکل روابط را حل کرد و از توسعه شبکه 

ها و قانونها و شرایع ما، حتى براى خود ما تگى و توجیه نبودن سنت شود، بیشتر خودباخالمللى مىهاى بینى ما در صحنه باعث ذلت و محاصره

شود. مگر آن که خودباختگى به خودسانسورى  هاى ما توجیه دارد و با فرهنگ و سنت ما تحلیل مىهاى ما است. وگرنه رفتارها و عادتطرف  راىو ب

: 1382 ی،حائر یییا از خودباختگى به خودفروشى رسیده باشیم )صفابیانجامد و ما خود را بیش از دیگران محاکمه و محکوم کرده باشیم و 

252.) 
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 نتیجه گیری  - 6

 ینیاست، معرفت د ینیو محتاج معرفت د یازمندآخرت، بشر ن یایاحتمال وجود دن یحت یا یقینمعتقدند که در فرض  یحائر ییمرحوم صفا

را از    یو نظامات اجتماع  یناست که قوان یازمندشود و اساسا بشر ن یختم م یزن یاجتماع  یبه نظام ساز یتادارد و نها یاتبر حضور یههم تک

 یبا حکومت ها ینیو حکومت برآمده از معرفت د ینظام اجتماع  ینآرمان بشر وجود ندارد. اما ا یبرا یگریکسب کند و چاره د ینیمعرفت د

و  یستبشر ن یلاص یازهاین یکدام پاسخ گو یچه یستی،کمون یاه ها و دولت هاو دولت رف یبرالل یموجود در جهان متفاوت است، حکومت ها

خواهد انسان را دولت مى یندولت آموزگار است، ا ینیمطلوب حکومت د یالگو ی،حائر ییست. از منظر مرحوم صفایبشر ن یبرا ینظام مطلوب

ها و معیارهایى آشنا کند که انسان بتواند خودش بر پا بایستد و حرکت کند و ها و بینات، به دستورها و کتابى برساند و با میزانهمراه روشنگرى 

 با دشمنان راهش درگیر شود. 

بلکه  یستن یکرد، امروزه کاف یم یانبه مسائل، حکم را ب مانند فقه که تنها در پاسخ ینیروند سابق علوم د ی،حائر یینظر مرحوم صفا از

مقاصد، اهداف و  ی،به مبان یستبا یم یادینو طرح بن ینیبه نظام مطلوب حکومت د یدنرس ی. برایمهست یاسلام یو عمل ینظام فکر یازمندن

داشته  یتهم مشروع  یستبا یم ینیحکومت د ن،یشا. در نظر ایمهماهنگ بنا کن ینید یو با آن نظام یمکن یداپ  یدسترس یعتقواعد عام شر

است که اسلام شناس باشد  ینا یپس ملاک حاکم اسلام یعت،ب یقاز طر یتشود و مقبول یاز عصمت حاصل م یتمشروع  یت،باشد و هم مقبول

توان به شبهات  یم یکردرو ینساز آن است. با ا ینهبلکه زم یست،ادامه امامت ن یهفق یتولا یباشد. از طرف آزاد یاله یرغ  یکششها یو از تمام

 پاسخ داد. یزن ینیحکومت د یرامونمختلف پ 
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